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در تدارک این پژوهش از مساعدت مستمر کتابداران چند کشور 
برخوردار بودم. هرچند نام بردن از تک‌تک این افراد برایم ناممکن 
 است، جا دارد دست‌کم قدردانی عمیق خود را از ایشان، که ستون 
 بی‌همتای  کار  علمی‌‌اند، ابراز   دارم. همکاری  خانم   میرا   رایش  در  نگارش 
 این کتاب چشمگیر بود، چنان‌که در تمامی کتاب‌های قبلی‌ام بوده 
یدمن، همکار و دانشجوی سابقم، همواره مهیای  با فر  است. دکتر لو
 عهده دارم قدردانی از همسرم  ین دینی که بر  یاری دادنم بود. بزرگ‌تر
 برتاست که سراسر متن را با ذهنی نقاد خواند و در اصلاح  پرش‌های 
 انـدیشـه و ابهام‌های تعابیـر مـددکارم شـد. مسـئـولیـت تمـامی عیـوب 

 عهدۀ من است.  باقی‌مانده بر

سپاسگزاری





مقدمه

، کودکی بودم کنجکاو که صفحات  در یکی از اولین مواجهاتم با هنر
مجلۀ مصوری کهنه را ورق می‌زد. در مجلۀ کهنه به روگرفت گراوور 
یری بود از طوبیت1، پدر   تیزابی سال 1654 رامبرانت برخوردم که تصو
یفا 3 داستان طوبیت سالخورده و  یر شمارۀ 1(. در آپوکر بیا 2 )تصو  طو
نـابینـا روایـت شـده کـه پسـرش عـازم سـفری دور و پـرخـطر می‌‌شـود. 
، که اندیشۀ مرگ خاطرش را آشفته است، نمی‌داند پسرش زنده   پدر
از سـفـر بـه خـانـه بـازخواهـد آمـد یـا نـه، و چـون بـازآیـد او هنـوز زنـده 
 خـواهـد بـود یـا نـه. هنگامی کـه حَنّا  4، همسـر طوبیـت، »می‌بیند کـه او 
[  5 می‌آید«، پدرِ نابینا را به آمدن فرزند مژده می‌‌دهد. طوبیت   ]پسر
 شتابان به‌جانب در می‌رود تا پسر را ببیند. اما او نابیناست. در کتاب 

1.	 Tobit
2.	 Tobias

یفا، یا اسفار قانونی ثانی، بخش‌هایی است از عهد عتیق که  Apocrypha؛ آپوکر 	.3 
 بعضی فرقه‌های مسیحی و یهودی آنها را در زمرۀ متون مقدس نمی‌دانند، اما بعضی 
یس‌ها   دیگر آنها را به‌عنوان متون درجه دوم به رسمیت می‌شناسند. )تمامی پانو

از مترجم است.(
4.	 Anna

افزودۀ متن اصلی 	.5
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بیـت بـه‌سـوی در رفـت و  بـیـا )11 :11( چـنـیـن آمـده اسـت: »و طـو  طـو
ید.«1 تذکر یولیوس هِلد2 بجاست که متن تورات هلندی   پایش لغز
یح‌تر است. در آنجا چنین آمده: »و طوبیت به‌سوی در   از این نیز صر
 رفت و محکم به در خورد.«]]] در بهار عمرم، وقتی برای نخستین بار 
 آن گراوور را دیدم، از این داستان بی‌خبر بودم. در اطرافیانم نیز به 
یب   شخصی نابینا برنخورده بودم، اما از نابینایی برایم قصه‌هایی غر
یر چنان در من   گفته بودند. چون از سابقۀ ذهنی خالی بودم، این تصو

تأثیر کرد که هنوز آن مواجهۀ نخستین را به یاد دارم.
 در آن گراوور چه بود که چنین در من تأثیر کرد؟ البته که آن گراوور 
 بازنمایی تأثرانگیزی بود از ناتوانی آدمی، تجلی عجز رقت‌انگیز مردی 
. امـا ایـن اثـر وجهـی دیگـر نیـز داشـت. فیگـوری کـه رامبرانـت خلـق   پیـر
 پیرمردی لرزان نبود که در بیننده جز اندوه و 

ً
 کرده بود در نظرم صرفا

یـده بـود، در چشمم انسـانی محتـرم   تـرحم برنینگیـزد. اگرچه پایش لغز
گـردش را فرا گرفته بـود و وقـاری فطـری او   جلـوه می‌‌کـرد؛ هالـه‌ای گردا
ن دیـده   را از مرتبـۀ انسـان‌هایی پیـر و ناتـوان کـه ای‌بسـا در کـوی و بـرز
یـی گـرمِ   بـاشـید بالاتر می‌بُرد. سـری کـه بـالا گرفته بـود، بـه حـالـی کـه گـو
 تمـاشـای مکـاشـفـه‌ای درونـی اسـت، فـقـط همـدلـی طلـب نمی‌کـرد. در 
« می‌خواندم. از آنجا که درکی  خیال‌پردازی‌های کودکانه‌ام او را »پیامبر
پهلو بودن3ِ این فیگور یافته بودم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ناتوانی و وقاری که هم ترحم  از دو

یفایی  بوط به کتاب مقدس و متون آپوکر در سراسر ترجمۀ حاضر قسمت‌های مر 	.1 
 را از کتاب مقدس اورشلیم به ترجمۀ فارسی پیروز سیار نقل کرده‌ام. هرجا ناچار 
 شده‌ام ترجمۀ فارسی را با توجه به متن مرجع باراش )ترجمۀ انگلیسی کتاب مقدس 
( تغییر دهم یا از ترجمۀ قدیم فارسی استفاده کنم، در   موسوم به ترجمۀ شاه جیمز

یس صفحه به این موضوع اشاره کرده‌ام.  پانو
2.	 Julius Held
3.	 ambiguity
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ݩً درست بود.  ݧ برمی‌انگیخت و هم احترام ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌واکنش معصومانه‌‌ام احتمالاݧ
یم فیگوری  به تعبیر رایج در واژگان نقد و فلسفۀ مدرن، می‌توانم بگو

یده بود »می‌‌فهمیدم«. را که رامبرانت‌ آفر
در آن روزگـارِ دورِ کودکـی بسـیار بـه‌ندرت بـا فـردی نابینـا مواجـه 
. ما کودکان از  می‌شدم؛ اگر هم می‌شدم، مواجهه‌ای بود از فاصلۀ دور
نابینایان می‌ترسیدیم و از نزدیک شدن به آنها ابا داشتیم. زمزمه‌هایی 
یاهایمان خبر دارند.  بود که نابینایان افکارمان را می‌خوانند و حتی از رؤ
پهلوی نابینایان به دنیای کودکان نیز رخنه کرده بود.  باور به سرشت دو
 سـال‌هـا بـعـد، از قـضـا بـه شـبـیـه‌سـازی نـوازنـدگـان نـابیـنـا، خـاصـه 
، و گاهی   چنگ‌نوازان نابینا، در هنر مصر برخوردم. در نقاشی‌های مقابر
 هم در نقاشـی سـتون‌هـای یـادبـود، چنگیِ پیر را چمباتمـه‌زده بـر زمیـن 
یـش  یر کـرده‌اند، غرق در موسـیقی طنین‌افکن از زخمه‌هـای خو  تـصـو
گر نـاآشـنا بـه  یر شـمارۀ 2(. واکنش تماشـا  بـر تـارهـای چنگی بزرگ )تصو
، چون مـن در آن زمـان، دلسوزی اسـت و ترحـم.  یر  محتـوای این تصاو
 این نابینای مفلوک، در چشم من، به حالتی حقارت‌بار نشسته بود و 
یا برای خوشایند مخاطبانی که نمی‌دید ساز می‌زد. حالت پرتعارض   گو
 نظرم نشانه‌ای از   و قوزکردۀ این فیگور ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌که نابینا و نوازنده بود ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌در
 تـقـدیر و احـوال ایـن انسـان نگـون‌بـخت جلـوه می‌کـرد. و بـاایـن‌حـال، 
 ایـن دسـت بیـانگـر شُکـوه و جـلالی   احسـاس می‌کـردم فیگـورهـایی از
گـر نـاآشـنـا نیـز ایشـان را بـا نوازندگـانی نـابیـنـا   فطـری‌انـد. حتی تمـاشـا
 قیاس نخواهد کرد که گاه بر سر پیچ خیابان شهری بر کرانۀ مدیترانه 
، هرچند به نحوی مبهم، احساس می‌شد که این   می‌بیند. این بار دیگر

پهلوست.  فیگور حامل پیامی دو
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یافت است.  ید این در سخنان پژوهندگان فرهنگ و هنر مصر مؤ
به گفتۀ ایشان، چنگیان نابینا در ‌واقع جایگاهی والا داشتند و این از 
یر شمارۀ  یر نیز پیداست )یک بار دیگر نگاه کنید به تصو خودݬݬِ تصاو
2(. فربهی شکم حکایت از آن دارد که نوازنده خوردوخوراک خوبی 
داشته است؛ جامه‌اش نشان‌دهندۀ مرتبۀ ممتاز اجتماعی است؛ 
سرِ تراشیده‌اش معرف پاک‌دامنی.]]] نَفسِ عملِ نوازندگی هاله‌ای 
گرداگرد چنگ‌نواز پدید می‌آورد: تصور بر این بود که او به هنگام 

نواختن ساز »بی‌واسطه با ایزدان در ارتباط است«.]]]  
یگی مشخصۀ  یی یا دوسو پهلو بنابراین، در اینجا نیز نوعی دو
یی، نابینا موجودی است نگون‌بخت و  یر نابینایان است. از سو تصو
ین نعمتی دانسته‌اند که به آدمی عطا   گران‌بهاتر

ً
محروم از آنچه غالبا

یش بدون مدد  شده است ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یعنی توانایی دیدن جهان و یافتن راه خو
، نابینا، گیرم به نحوی ناروشن،  گرفتن از دیگری. اما از سوی دیگر
برخوردار از موهبتی است که به هیچ انسان دیگری عطا نشده ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یعنی 
موهبت ارتباط بی‌واسطه با ایزدی از ایزدان. او مقیم دو دنیاست یا 
در میانۀ این دو سرگردان است. این قبیل تداعی‌های مبهمِ شهودی 
نشان می‌دهد که در عصر پیشامدرن فهم آدمیان از شخص نابینا 
تا چه اندازه پیچیده و غامض بوده است. نابینایی قسمی معما بود. 
یشی  در گذر قرن‌ها، خاطرۀ نابینایی حس رازوارگی و احساس تشو
را که ملازم آن بود حفظ کرد، و نیز افسون دلپذیر وزن و قافیۀ ترانه 
را. دیرزمانی پس از ناپدید شدنِ مصر باستان و فرهنگش، پژواکی از 

آن را در شعر شکسپیر می‌یابیم:

نه به سخنان مکتوب اعتماد خواهم کرد
بان‌بازی‌های پسربچگان دبستانی نه به ز
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نه هرگز با نقاب به دیدار دوست خواهم رفت

، در پردۀ شعر حدیث عشق خواهم کرد!]]]  نه چون چنگیِ کور

در این دفتر کوچک می‌کوشم بعضی جوانب این معما را تحلیل 
یکردها به ایشان، سه  کنم. برای درکِ رازآمیز بودنِ نابینایان، و رو
 آسان: آیا 

ً
 پرسش اصلی را مطرح کرده‌ام. اولی پرسشی است نسبتا

، آیا نظرات  یخی خاص خود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر  فهمِ نابینایی تار
 در بـاب چیسـتـی نابینایی و چیسـتـی »معنـی« آن در گـذر زمان تغییـر 
 کرده است؟ بی‌گمان نابینایی به‌خودی‌خود وضعیتی طبیعی است 
 و در مقـام وضعیتی طبیعی تغییر چنـدانی نکـرده اسـت. )گـفتن نـدارد 
 که پیشرفت‌های پرشتاب در مداوای طبی نابینایی بخشی از خودݬݬِ 
 وضعیت نیستند.( لیکن اگرچه خودݬݬِ نابینایی فی‌نفسه تغییرناپذیر 
بارۀ »معنی« آن، اموری  است، فهم ما از نابینایی، و دیدگاه‌های ما در
 پیامد باورهای آدمیان 

ً
یکردها به نابینایان نیز که عمدتا  فرهنگی‌اند. رو

 در بـاب معنـای نابینـایی‌انـد از همیـن سـنخ هسـتند. بی‌شک تفسـیر 
یکـرد اجتـمـاع بـه نـابینـایـان، در مقـام امـوری فـرهنگـی،   نـابیـنـایی و رو
یخی اسـت. البتـه در فصول پیـش رو اسـتمرار   دسـتخوش تغییرات تار
یکرد افراد‌ به نابینایان مسجل خواهد شد؛   یافتنِ بعضی مؤلفه‌ها در رو
یخی   اما خواهم کوشید نشان دهم که تفسیر ما از نابینایی به‌واقع تار
 پرماجرا دارد. در گذر اعصار تفاسیر متفاوت از نابینایی یکی پس از 
 دیگری پدید آمده‌اند و این قبیل توضیحات و تفاسیر در باب وضعیتی 
 جسمی گاه بازتاب مضامین و باورهای کلی‌ای است که هستۀ هر 

دوره را تشکیل می‌دهد. 
، تفسیر نابینایی نیز وابسته  همچون بی‌شمار پدیده‌های دیگر
است به بستر و زمینه‌ای که نگاه به نابینایی از دل آن برمی‌خیزد. این 
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نکته ما را به پرسش دوم می‌رساند. اگرچه فهم ما از نابینایان هیچ‌گاه 
یخی یک  یک از دوره‌های مهم تار یکپارچه و یکدست نبوده، در هر
بارۀ نابینایی دست‌بالا را داشته است. این  یا دو توضیح خاص در
 تفاسیر به‌طور مشخص چه بوده‌اند و چه چیزی آنها را پدید آورده 
 اسـت؟ خواهـم کوشـید نشـان دهم کـه بسـتر و سـیـاق جامع فرهنگی، 
یکردها  یعنی جهان فراگیر تصورات و باورها، است که تعیین‌کنندۀ رو

حتی در مورد پدیده‌ای حاشیه‌ای چون نابینایی است. 
ین پرسش من به نمود دیداری نابینایان و بازنمایی ایشان   آخر
 در هنر مربوط می‌شود. شخص نابینا چگونه به تصور درمی‌آمد؟ آیا 
یژگی یا کیفیتی خاص وجود دارد که مشخصۀ نابینا به شمار رود و  و
 امکـان دهـد در لحظـه تشخیص دهیـم بـا فردی نابینـا طرفیم؟ شکـل 
 نمی‌تواند فهممان از نابینا بودنِ سوژه را توجیه کند. 

ً
 چشم‌ها عموما

 در گراوور رامبرانت، حتی در چاپ اصلی آن، چشمان پیرمرد به‌زحمت 
قابل تشخیص است. سایه‌ای بر دیدگان مرد کهن‌سال افتاده است، 
اما سایه‌های دیدگان‌پوش به‌کرات در آثار رامبرانت دیده می‌شود و 
 بیانگر نابینایی نیست.]]] از خاطرۀ دوران کودکی‌ام درمی‌یابم 

ً
 ضرورتا

 کـه حـالت کلـی بـدن و نـوع راه رفتـن پیـرمـرد بـود کـه بـه من فهمـانـد او 
 نـابیناسـت. پیرمرد سـرش را اندکی بیـش از اقتضـای کـاری کـه می‌کنـد 
 بالا گرفته، با عصایش کف اتاق را می‌آزماید )توجه داشته باشید که 
 نوک عصا در واقع کف اتاق را لمس نمی‌کند( و با دستش، که به‌تردید 
دراز شده، کورمال‌کورمال راهش را پیدا می‌کند. حالت بدنی طوبیت 

بود که نابینا بودنش را به من فهماند.
یر چنگ‌نوازان مصری، تشخیص نابینایی از این نیز   در تصاو
یینات مقابر  ً  کوچکی که در تز

ݩ ݧ ݧ
 مشکل‌تر است. در فیگورهای معمولا
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 مصری ترسیم شده است ناحیۀ چشمان اغلب به‌زحمت دیده می‌شود 
 و نـمی‌تـوان بـه هیچ‌گونه قـاعدۀ مشـخـصی در مـورد بازنمـایی چشـم 
 ، یین‌کنندگان مقابر  نابینایان رسید. دور نیست که در کارگاه‌های تز
 هنرمندان از قواعدی برای نمایش چشم‌های معیوب پیروی کرده 
 کار بوده باشد، به‌دلیل  باشند.]]] لیکن به فرض که چنین قواعدی در
یری از نابینایان  یز بودنِ چشم‌ها نمی‌توانست تأثیر چندانی در تصاو ر
 که اکنون در دسترس ماست بگذارد. به‌علاوه، شکل چشم‌ها، فارغ 
 از این که در اصل چگونه ترسیم شده، اکنون دیگر محو شده است. 
 شکل چشم‌ها در وضع امروزشان تأثیر چندانی بر ادراک ما از این 
 فیگورها ندارند. علی‌القاعده شیوه‌های دیگری وجود داشته که نابینا 
 بودنِ فیگورهای ترسیم‌شده را به بیننده القا می‌کرده است. این شیوه‌ها 

یخی داشته‌اند؟   چه بوده‌اند و چه تار
 در پژوهش حاضر نگاهی کرده‌ام به انحای متنوع فهم و بازنمایی 
یخ این انحا. اگرچه در این پژوهش   نابینایی از رهگذر پرداختن به تار
 کمابیش از ترتیب زمان گاهنامه‌ای تبعیت کرده‌ام، قصدم آن نیست که 
یخی پیوسته از نحوۀ تفسیر نابینایی به دست دهم. همچنین، قصد   تار
 نـدارم پژوهشـی جـامع و مبسـوط عرضه کنـم. بـه همیـن دلیـل از آوردنِ 
 انبوه آشفته‌ای از ارجاعات منبع‌شناختی در مورد نکات حاشیه‌ای 
 مباحثمان خودداری کرده‌ام. بنایم بر این بوده که پژوهش حاضر گزارشی 
یب جلوه می‌کند،   باشد روان و خواندنی دربارۀ پدیده‌ای که هرچند غر

چنان‌که بایدوشاید محل توجه نبوده است. 
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